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  ھمايون اوريا : ياد احمد قاسمی ــ بازتايپ و ارسالرامیگ: نويسنده 

  ٢٠٢٢ ر اکتوب١۵

  یشناس جامعه 

)١٣(  

  ١٣نظر کلی به دورۀ فئوداليته تا آخر قرن   :ــ الف٢٣

 بسته شد و تجارت، يعنی ١٢ھيچ شک نيست که نطفۀ سرمايه داری از ھمان قرن  :سرمايه از تجارت به وجود آمد

تجارتی که در مدت طويلی به عمل آمد، توليد ثروت کرد، حکايتی از شخصی به نام گودريگ دوفنگال تعريف می 

ًين حکايت ضمنا روحيۀ سرمايه داران تمام دوره ھا کنند، دليل بر ھمين است که تجارت و سرمايه با ھم پيدا شدند، و ا

  :را مشخص می کند 

 در خانوادۀ فقير دھاتی به دنيا آمد و چون مجبور شد که زمين پدری خودش را ١١گودريک دوفنگال در اواخر قرن 

ريا می گشت و ترک کند، ناچار تمام ھوش خودش را برای معاش به کار انداخت و مثل بسياری از بيچاره ھا در کنار د

در آن موقع ھم خيلی اتفاق می افتاد که کشتی . از جمع آوری چيز ھائی که دريا به ساحل می انداخت، زندگانی می کرد

ًاتفاقا يک روز آن چه از دريا به دست گودريک . ھا غرق بشوند، طوفان ھم باقی مانده ھای آنھا را به ساحل می رسانيد

د که يک بقچه ببندد و مثل طواف ھا دور بيفتد و از اين راه يک مبلغ جزئی پول در دوفنگال افتاد، به او امکان دا

در ھمين موقع فرصت به دستش آمد که با يک دسته از تجار ھمسفر بشود و در اين سفر توانست نفع زيادی به . بياورد

ۀ بزرگی به گودريک و دست بياورد و با کمپنی ھای تجار شرکت کند، شرکت مذکور خيلی خوب موفق شد و سرماي

  .ھمکارانش داد

در دوره ای که قحطی ھای محلی . اين سرگذشت گودريک در حقيقت نظير سرگذشت بسياری از اشخاص ديگر است

خيلی اتفاق می افتاد، به آسانی ممکن بود که کسی مقدار خيلی کمی گندم در جا ھائی که فراوان بود، خريداری کرده به 

از اين جھت . بسيار گرانی فروخته، نفع زيادی به دست بياورد و اين عمل را تکرار کند ایمحل قحطی ببرد و به بھ

  .احتکار که منشاء اين نوع کار ھاست، در ايجاد اولين ثروت ھای تجارتی خيلی دخيل بوده است

 دار اين صفات مشخصۀ يک نفر سرمايه. به اين طريق می توانيم روحيۀ شخصی سرمايه دار را خيلی خوب بشناسيم

  .است که روی حساب کار می کند و يگانه ھدفش اين است که منافع را روی ھم بخواباند

تاجر ھائی که به اين طريق سود ھای زياد به دست می آورند، زمين   ــ سود تجارتی برای خريد اراضی به کار می رود

 قسمت عمدۀ اراضی شھر ھا ١٣ و ١٢از اين جھت در طی قرون . را بھترين محل برای استفاده از اين سود می ديدند

 از اين راه را خريدند، و چون جمعيت شھر ھا زياد می شد و به روی زمين ھای آنھا خانه بنا می کردند، به قدری نفع
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 از تجارت صرف نظر کردند و فقط از عايد زمين ھای خود شان امرار ١٣بردند که بسياری از آنھا از نيمۀ دوم قرن 

به اين طريق می بينيم که اگر چه زمين منشاء سرمايۀ متحرک است، ولی اين سرمايۀ متحرک بود که . معاش می نمودند

  .بورژوا ھا را مالک اراضی گردانيد

اگر کالا ھائی را که در اين دوره با آنھا تجارت  :ين دوره بيشتر کالا ھای تجارتی عبارت از محصولات طبيعی بوددر ا

می کردند، در نظر بگيريم، می بينيم که محصولات طبيعی مانند ادويه، شراب، گندم، نمک، ماھی و پشم خيلی بيشتر از 

  .محصولات صنعتی است

قبيل کفش، لباس و افزار در حدود شھر ھا باقی مانده بود، به اين معنی که سازندگان اين ًتقريبا تمام انواع صنعت از 

از اين جھت کالا ھائی که رواج . لوازم آنھا را انحصار کرده بودند و جز در بازار ھای محلی به فروش نمی رساندند

وره، تجارت ماھوت يکی از تجارت ھای در ھمين د البته ــ ًتجارتی داشتند؛ غالبا عبارت بودند از محصولات طبيعی

  .بزرگ بود، اما اين گونه تجارت ھای محصولات تجارتی را بايد استثنائی محسوب داشت

در بعضی جا ھا صنعت فلزکاری توسعه پيدا کرده و وارد تجارت عمومی شد، ولی به طور  ــ صنعت فلزکاری و معادن

خيلی کم و ناقص بود و ھمين موضوع است که اقتصاد قرون کلی بايد گفت که توسعۀ اين صنعت در قرون وسطی 

  .استخراج زغال سنگ ھم به ھمين درجه ناقص بود. وسطی را از اقتصاد دورۀ جديد متمايز می کند

از قرن يازدھم به بعد ھر پيشه ای دارای يک دستۀ مخصوص از پيشه وران  ــ کورپوراسيون ــ  انحصار حرفه ھا

حق داشت که پيشۀ خود را مخصوص کسانی سازد که عضويت آن  ھر دسته ــ  ناميده می شدگرديد که کورپوراسيون

اين دسته ھا دارای حقوقی بودند که به کلی با آزادی صنعت منافات داشت و اساس آنھا، بر انحصار، . دسته را داشتند

  .اخلی و خارجی محفوظ بدارندعبارت از اين بود که از صنعت خود شان حمايت کنند و آن را از ھر گونه رقابت د

ً بازار شھر را به روی محصولات خارجی می بستند و ضمنا مراقبت داشتند که ھيچ يک از  اين کورپوراسيون ھا

رپوراسيون مقرراتی برای ھمۀ اعضای ,اين جھت ک از. رپوراسيون به زيان اعضای ديگر پولدار نشود,اعضای ک

و عدۀ ساعات کار و عدۀ افزار ھا و عدۀ کارگرانی را که بايد ھر کارگاه داشته و دستمزد ... ًخود داشتند، مثلا مبلغ

رپوراسيون از ورا قدغن می نمودند تا با اين طريق ھيچ يک از اعضای ک ملاکگونه ر ھر. معين می کردند  Tباشد

  .ديگری جلو نيفتند و حتی المقدور مساوات ميان آنھا برقرار باشد

باعث شد که قوۀ ابتکار از ميان برود، زيرا  ،وراسيون که او را از رقابت محفوظ می داشتپکور حقوق و امتيازات ھر

تر از ديگران تھيه بکند و به اين طريق به آنھا ضرر  تر يا ارزان کس حق نداشت جنس خودش را زود که ھيچ

 دارد تا وضع افراد ھم   اهرپوراسيون ھا اين بود که صنعت را در ھمان وضعی که داشت نگومنظور اصلی اين ک .بزند

  .ثابت بماند

رپوراسيون ھا يک جنبۀ ديگر ھم داشت و آن حمايت مصرف کننده بود، به اين معنی که نوع محصولات از ومقررات ک

طرف کورپوراسيون بازبينی می شد تا از مرغوبيت نيفتد، و مجازات ھای شديدی برای حقه بازی و جعل مقرر داشته 

  .بودند

 به تشکيل آنھا شروع کردند، در اول ھيچ جنبۀ قانونی نداشت و ١١اين کورپوراسيون ھا که پيشه وران از اواخر قرن 

می توانستند به  )  قدغن کردن مصنوعات آنھا( را که جزو کورپوراسيون نبودند، فقط در اثر بايکوت  پيشه ورانی

راسيون ھا قوت پيدا کردند و بالاخره قانون مجبور شد اختيارات  کورپو ورود در کورپوراسيون مجبور بکنند، اما کم کم

  .آنھا را به رسميت بشناسد
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آنھا را نبايد ( زندگانی کارگرانی که در شھر ھای صنعتی در کارگاه ھا به سر می بردند  ــ وضعيت کارگران و پاترن ھا

ن که مواد اوليه در اثر جنگ و يا در اثر منع ھمي. پيوسته دستخوش بحران و بيکاری بود) با پيشه وران اشتباه کرد 

ورود آنھا قطع می شد، کارگاه ھا از کار می ايستاد و دسته ھای کارگران بيکار در کوچه ھا ويلان می شدند و يا در 

  .دھات در پی گدائی می افتادند

يت بخش بود، اما خود کارگر در دوره ھائی که اين بحران ھا نبود، وضعيت صاحبان و يا اجاره داران کارگاه ھا رضا

ًھا غالبا در کوچه ھای تنگ و کثيف در اتاق ھائی که ھفتگی کرايه می کردند، به سر می بردند و ھيچ مالی غير از 

اجير می شدند، ) پاترن ھا ( اين کارگر ھا از شھری به شھر ديگر می رفتند و در نزد ارباب ھا . لباس ھای شان نداشتند

شد، اين بيچاره ھا در ميدان ھای عمومی در اطراف کليسا ھا چشم به راه اربابی بودند که آنھا را تا صبح دوشنبه که می 

  .مدت ھشت روز اجير بکند

پرداخت در آخر روز شنبه به عمل می آمد و با آنکه . روز کار از سر صبح شروع می شد و پايان آن آخر روز بود

 نقره به عمل بيايد، ارباب ھا در موقع پرداخت خيلی سوء استفاده می مقررات شھر دستور می داد که پرداخت با پول

  .کردند

به اين طريق، کارگران صنايع بزرگ در ميان سائر پيشه ور ھا تشکيل طبقه ای می دادند که تا حدی شبيه به طبقۀ 

فتار و گفتار داشتند، شناخته ، با لباس و با خشونتی که در ر"ناخن ھای آبی " اين کارگر ھا با . پرولتاريای امروز بود

می شدند ؛ ھيچ کس از اين که با اين بيچاره ھا به درستی رفتار کند، ابائی نداشت، زيرا که می دانست که اگر يکی از 

از اين جھت جای تعجب نيست اگر می بينيم که کارگر ھا از . بيرون کند، جای او مدت مديدی خالی نخواھد ماند آنھا را 

قديم ترين اعتصابی که ما می شناسيم، اعتصابی است که . رن سيزدھم به برپا کردن اعتصاب دست زدندھمان اواسط ق

 کارگران پارچه بافی ١٢٧۴ در سال  .اتفاق افتاد) از شھر ھای شمال غربی فرانسه (  در شھر دوئه ١٣۴۶در سال 

معی از شھر خارج و به طرف پايتخت از اعتصاب ھم بالا رفته، دسته ج) واقع در شمالغربی بلژيک ( شھر گان 

از اين جھت در ھالند و بلژيک از . بلژيک روان شدند، ولی مردم شھرستان ھا از عمل آنھا آگاه شده راه را بر آنھا بستند

 قرارداد ھائی ميان بعضی از شھر ھا بسته شد مبنی بر اين که کارگران مظنون و توطئه انگيز را به يکديگر ١٣۴٢

  . ھر وقت کارگران در صدد نافرمانی بر می آمدند، آنھا را تبعيد می کردند يا می کشتندمسترد کنند،

  :کارگرانی که در کارگاه ھای اين دوره کار می کردند، با مزدوران عصر ما چند فرق اساسی داشتند

کوچک پراکنده به جای اين که در کارخانه ھای بزرگ در پھلوی ھم کار کنند، در کارگاه ھای  اين کارگر ھا ‐١

  .بودند

ًکار بود، اصولا خودش  اجاره دار افزار ھای ــ  اتفاق می افتادًبه طوری که غالبا ــ که صاحب و يا) پاترن(ارباب  ‐٢

ھم کارگر بود و به حساب يک نفر تاجر سرمايه دار کار می کرد، و حال آنکه کارخانه داران امروز خود شان به ھيچ 

  .کار شرکت نمی کنندوجه کارگر نيستند و در 

چون رؤسای شھر از ميان بورژوا ھا انتخاب می شدند، در حقيقت مرجع مطمئنی که حقوق کارگران را حفظ نمايد، 

ًمدرکی که در دست است؛ کاملا نشان می دھد که استثمار کارگران صنايع بزرگ در آغاز قرن چھاردھم . وجود نداشت

بر روی پاترن ھا و پاترن ھا به نوبۀ خود بر روی کارگران بيچاره فشار می کارفرما ھا . تا چه درجه می رسيده است

  .آوردند

 دادامه دار


